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سنگ ها 


برا? خاموش کردن سلام 


آمده اند 


غروب  


چراغ آسمان را  


م? کشد 


و بختک شب 


بر هرچه زنده است  


سرپوش م? نهد 


 


تنهائ? اما 


برا? مردگان است 


و زندگ? 


به خاموش? 


عادت ندارد 


 


نگاه کن 


که ابرها با هم گفتگو م? کنند 


آفتاب برگ درختان را م? نوازد و 


رودخانه سرخوش و ولنگار 


سبزه ها? کناره را 


م? بوسد و رد م? شود 


 


نگاه کن 


سلام ?عن? 


ب? سخن? کنار هم 


به تماشا نشستن 


و بوسه ا? 


که تنها  


در تابش عشق 




1     سنگ ها  برا? خاموش کردن سلام  آمده اند  غروب   چراغ آسمان را   م? کشد  و بختک شب  بر هرچه زنده است   سرپوش م? نهد    تنهائ? اما  برا? مردگان است  و زندگ?  به خاموش?  عادت ندارد    نگاه کن  که ابرها با هم گفتگو م? کنند  آفتاب برگ درختان را م? نوازد و  رودخانه سرخوش و ولنگار  سبزه ها? کناره را  م? بوسد و رد م? شود    نگاه کن  سلام ?عن?  ب? سخن? کنار هم  به تماشا نشستن  و بوسه ا?  که تنها   در تابش عشق 

